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زندگی جز ساختن نیست

 گفت وگو با فریناز علی اصغری  در آستانه روز مهندس

 20 سال تجربه معماری  و طراحی چند هتل   بزرگ کشور   

در کارنامه حرفه ای خانم مهندس دیده می شود
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دست اندازهای 
 مادری 
در روزگار ما
 طرح »تسهیلگری شرایط« را 

برای مادران پدید آورید

خودباوری و 
اعتمادبه نفس بر 
فرزندان اثرگذار است
 ضروری ترین نیاز اجتماعی هر انسان 

اعتماد به خود است



روح سبز عاطفه، همزاد عشق
     فاطمه زهرا(س) به عنوان مادر و الگوی زنان عالم، فجر درخشانی 

است که از گریبان او خورشید امامت و ولایت و نبوت درخشیده 

است. آســمان بلند و رفیعی اســت که در آغوشش ســتاره های فروزان 

ولایت قرار گرفته اند. لیلةالقدری اســت کــه مقدراتش ملک و ملکوت 

فرزندان آدم را به مطلع الفجر عصر ظهــور و حاکمیت جهانی فرزندش 

مهدی(عج) می رساند.

فاطمه زهرا(س) ملکه مهربانی هاست. آن خیر کثیر و فراوانی است که 

پیوسته منشأ برانگیختگی و تحول در امت اسلام بوده است و در 

سراسر دوران و اعصار، چراغ هدایت و راهنمای بشریت به سوی 

حقایق توحیدی و فضائل و مکارم اخلاقی است.

روش و سبک زندگی فاطمی، بهترین شیوه و الگو برای ما زنان 

در راستای ســاختن نسلی پاک و ســعادتمند است. با بررسی 

شــیوه های مدیریتی زندگی ایشــان در همه ابعاد، می توانیم به 

جامعیت این اسوه جهانیان پی ببریم.

به گواه تاریخ، نســل امروز ایــران انقلابی که زهراگونــه مصداق ملکه 

مهربانی را نمایان کرده اســت، تربیت یافته دامان زنانی است که خود 

نیز دوشــادوش مردان در همه مقاطع سرنوشت ساز انقلاب، به دفاع از 

حریم ولایت و نظام شکوهمند اسلامی پرداختند. ایجاد آسایش، آرامش 

و امنیت روانی و اخلاقی در سنگر خانواده برای امکان حضور بانشاط 

بانوان در اجتماع، موضوعی اساســی در مدیریت شــهری، و در حکم 

زیربنا و جوهره همه ارکان و لایه های نظام برنامه ریزی شــهری از سند 

چشم انداز بیست ساله تا برنامه های میان مدت اجرایی است.

احترام به زنان با توجه به نقش محوری و بی بدیلشان در نهاد خانواده از 

موضوع خانواده محوری جدا نیست و لازم و ملزوم یکدیگرند. پیشرفت 

و شکوفایی شــهر در گرو سرزندگی، نشاط و ســلامت نهاد خانواده، و 

سلامت و سرزندگی نهاد خانواده در گرو شکوفایی، طراوت و بالندگی 

وجود زن است.

فضای شهر باید آکنده از عطر و عطوفت مادرانه باشد. سکینت و آرامش 

جامعه را زن و مهر مادرانه فراهم می کند! زن ملکه عطوفت و ریحانگی 

اســت. شــهر باید تســهیلگر بهره مندی بی دغدغه بانوان و مادران از 

خدمات شهری و هم زمان، ممکن برای حضور پرنشاط ایشان در کانون 

گرم خانواده باشد.

شهر در تمامی حوزه های خدماتی اش باید گرد آید تا قدردان مهربانی 

زنان باشد. هرچند زنان، این فرشتگان زمینی و این ملکه های مهربانی، 

شایســته همه مهربانی هایند، تلاش شــهر برای جــبران قدری اندک 

از نقش بی بدیل مادری، همسری، خواهــری و زنانگی این گوهرهای 

وصف ناشدنی و بزرگداشت ارزشمندی شان می تواند نمایش اندکی از 

مهربانی به زنانی باشد که با الگوبرداری از فاطمه زهرا(س) نماد مهربانی 

را سراسر نمایان می کنند.

توجه به ســاخت شــهرها با نگاه مادرانه و توجه به نیازهای زنان جامعه 

در جایگاه زندگی بخشی عناصر انسانی شــهر، می تواند بخش زیادی 

از مشکلات اجتماعات انســانی را حل کند. از این رهیافت است که  به 

ارتقای زیست پذیری شــهری و بهبود تعاملات شــهری دست خواهیم 

یافت که راهکار اساسی برای بوم شهرهای پایدار خواهد بود.

حمایت دولت
کلید حل اشتغال بانوان ایرانی

     زنان نقش اساسی و مهمی در توسعه 

اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی و  

سیاســی در بیشــتر کشــورهای جهــان ایفا 

ایجــاد  باعــث  حضورشــان  و  می کننــد 

فرصت های مهم اقتصــادی و در نهایت بهتر 

شدن کار و زندگی می شود.

زنان ایران هرچند تلاشگر و دارای ایده های 

ناب در حوزه های اقتصاد و تولید هستند اما 

بی گمان برای پیشبرد  برنامه های خودشان 

نیازمند رویکردهای حمایتی هستند و در این 

راســتا دولت می تواند در برنامه کوتاه مدت و 

بلندمدت، راه را برای اشــتغال بانوان فراهم 

کند.

نبود توجه کافی به  نقش و مشارکت زنان در 

حوزه های تولیدی باعث شده است هم چنان 

از آن ها بــه عنــوان نیــروی کار خانوادگی و 

کمکــی و بــدون توجــه بــه مزایای شــغلی 

اســتفاده شــود . با توجه بــه اهمیــت نقش 

مادری برای زنان در خانــواده، البته با ایجاد 

سیاســت  های صحیــح می تــوان در اقتصاد 

مقاومتی از بانوان بیشتر  استفاده برد.

از یک ســو،  باید من به عنوان یک زن ایرانی 

دلخور باشــم از اینکــه راهــبرد بلندمدت و 

مدونی به صورت تخصصی از ســوی نهادها  

بــرای فعال ســازی نقش زنــان بــا محوریت 

خانواده  در راســتای  اشــتغال بانوان ایرانی 

تهیه نشده است.

طبق شعار سازمان فائو در خصوص ضرورت 

آموزش زنان به عنوان منبع اثرگذار در توسعه 

جوامع، اگر به یک مــرد آموزش دهیم، نهایتا 

یک انســان آمــوزش می بینــد، امــا اگر یک 

زن آمــوزش ببینــد و مهارت کســب کند، در 

واقع یک خانــواده و یک نســل  آموزش دیده 

اســت و بــه توســعه فــردی و اجتماعی یک 

خانــواده کمک می کنــد. با توجه بــه تأکید 

دولــت جمهوری اســلامی ایــران بر  ضرورت 

اشــتغال زنان در شهرها و روســتاهای کشور 

به صورت گروهی و تعاونی محور  در راســتای 

دستیابی به نرخ رشــد تولید پایدار، از دیر باز 

تاکنــون، ایــن تشــکل های توانمنــد ایجاد 

شــده اند. در این راه مشــکلاتی هستند که 

باید به آن ها رســیدگی می شــده است: نبود 

برنامه ریــزی تخصصی و پایدار برای توســعه 

مهارت و توانمنــدی اعضا، کمبود عزت نفس 

و اعتماد به نفس در زنان به عنوان نیروی کار 

مؤثر و مفیــد در جامعه، نبود سیاســت هایی 

تشــویقی  برای مشــارکت اعضــای جدید به 

همکاری گروهی، نداشتن علم کافی در حوزه 

روش های  تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری 

مشــترک در ایجاد و توسعه کســب و کارهای 

تخصصــی و نداشــتن برنامه ریــزی دقیق و 

بلندمــدت و هم چنیــن الگــوی ســاختاری 

مدون دولتــی با هدف افزایش ســهم و نقش 

زنان تولید کننده در اشــتغال و رفــاه مالی و 

نداشتن قدرت خطرپذیری زنان برای توسعه 

ســطح مشــارکت های اقتصادی به خصوص 

در جوامع کوچک ، نداشتن دسترسی آسان  

زنان به ساختارها و بروکراســی های اداری، 

نبود برنامه هــای مدون در اســتفاده از  فارغ 

التحصیلان متخصــص و مطالبه گر  بیکار در 

جایگاه هــای مدیر عاملــی تعاونی های زنان 

و اســتفاده بهینــه از ظرفیت ها در راســتای  

توسعه زیرساخت های اشتغال پایدار محلی 

و  نداشــتن دانش کافی در خصوص مطالبه 

حقــوق و مزایای  اشــتغال زنان  بــا محوریت 

تعاونــی از جملــه بیمه، تســهیلات ســختی 

کار، ناهماهنگی و نبود ارتباط بین روستاها 

به دلیل فاصلــه جغرافیایی، شــفاف نبودن 

اطلاعات در خصــوص توان بالقــوه تولیدی 

زنان و ... . 

در صورت حمایت و توســعه زیر ساخت ها به 

صورت تخصصــی، شــاهد موفقیت هایی در 

زمینه تقویت حس خودباوری، اعتمادبه نفس 

و عزت نفس دختران و زنان، توســعه مشاغل 

خــرد در زنــان سرپرســت خانــوار و اقشــار 

آسیب پذیر و بهبود ســطح رفاه اجتماعی در 

دهک های درآمدی پاییــن و در نهایت بهبود 

زیرساخت های توسعه فردی در نسل آینده با 

هدف ایجاد نســل تولیدمحور و دارای قدرت 

تفکر خلاق هستیم.
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دست اندازهای مادری در روزگار ما
طرح »تسهیلگری شرایط« را  برای مادران پدید آورید

     الان چرا عصبانی ام؟ چــون باید تا سر 

خیابان پیاده بــروم؟ چون باید ســه باره 

بچه هــا را با نــوزاد دوماهه تنها بگــذارم؟ چون 

ماشین را برده اند پارکینگ و کسی نیست برود 

بیاورد و خودم باید بروم؟

دارم مــی روم دنبــال ماشــین. سر راه بایــد از 

خودپرداز مبلغ ۵۴ هــزار و ۵۰۰ و ۷ هزار و ۸۰۰

بابت کرایه جرثقیل و پارکینگ واریز کنم و رسید 

را تحویل بدهم.

منتظر تاکسی می ایستم. دیر شد. سرانجام یک 

پراید توقف کرد و ســوار شدم. صدای درینگ و 

درینگ ضبطش شنیده می شد. با خودم گفتم 

اگر آهنگ داغــان و مزخرفی داشــت می گویم 

خاموشش کند.

واقعا چرا عصبانی ام؟ تاکســی جلوی پارکینگ 

توقف می کند. ۵ هزار تومان کرایه می خواهد. 

می گویم: من که دربســت نگرفتــه ام! دوهزار 

تومان را پس می دهد.

جلــو اتاقک نگهبانی می ایســتم تــا فیش ها را 

تحویل دهم. پسر نوجوانی فیش ها را می گیرد 

و می گوید: به ســلامت! می گویــم یعنی چه به 

سلامت؟! می گوید: بفرمایید ماشینتان را پیدا 

کنید و تشریف ببرید.

عصبانــی ام. می گویم: کجا تشریــف ببرم؟ بیا 

ماشین را تحویل بده! صحیح و سالم، با وسایلی 

که داخلش بوده.

ماشــین نزدیک خروجی اســت. پسرک می آید 

و با من دور ماشــین می چرخد تا مطمئنم کند 

پلمب های روی درها و صندوق عقب پاره نشده.

حین روشن کردن ماشین، به پسرک می گویم: 

به نظرت آیا رواســت که آدم را با کلی مشــغله و 

گرفتاری آواره و سرگردان کنند؟!

و من هم چنان عصبانی ام. از خروجی  باریک 

پارکینگ بیرون می آیم. از شاسی بلند کناری 

ســبقت می گیــرم و اجــازه نمی دهم نیســان 

خودش را جلو ماشــین من جا کند. از پشــت 

اتوبوس بیرون می روم و با بوق کوتاهی، پراید 

جلویی را کنــار می زنــم و به موتــوری اخطار 

می دهــم و لاین عــوض می کنم. بــا سرعت از 

چهــارراه عبور می کنــم تا چراغ قرمز نشــود و 

پژوی نقره ای مجبور می شود به من راه بدهد.

از کوچه میان بر وارد می شــوم و از راه باریکی 

کــه دو طرفــش را ماشــین ها گرفته انــد ویراژ 

می دهــم. از روی پــل جلــو یــک خانــه عبور 

می کنم تا ماشین روبه رویی گیر نکند و جلوتر، 

ســمندی را ناچار می کنم کنار بزند تا اول من 

عبور کنم. دلم می خواهد بکوبم به پیکان وانت 

که در عقبــش را تا وســط کوچه باز گذاشــته 

است و اجناس فروشگاه مواد غذایی را خالی 

می کند. با چرخاندن فرمان به چپ و راســت، 

از بین خودرو های پارک شده رد می شوم و جلو 

در خانه ترمز می گیرم.

عصبانــی ام امــا احســاس می کنــم رانندگی 

بــا عصبانیــت بهتر اســت. گویا ماشــین های 

دیگر حس می کنند که راننده ماشــین ترســو 

و دســت وپالرزان است یا مســلط و بی مبالات 

و چقــدر بد اســت که بــه ماشــین های آرام و 

مقرراتــی راه نمی دهنــد ولــی برای ماشــین 

عصبانی تواضع می کنند.

به ظاهــر، گونه ای از خشــونت لازمه رانندگی 

اســت. با ملاحظه و آرامش رانــدن خریداری 

ندارد.

وقتی یک خانــم می خواهد رانندگی کند گویا 

باید یک ماسک مردانه به چهره اش بزند و مثل 

مردها رانندگی کند. انگار با ملاحظه راندن و 

مقررات را رعایت کردن و راهنما زدن و سبقت 

از راســت نگرفــتن و ... در کلاس راننــدگان 

ابتدایی و تازه کار اســت و رانندگان باســابقه 

رعایت این امور را کسر شأن می دانند.

مهم نیست آقا باشید یا خانم. برخی رانندگان 

ملاحظه و قانون مــداری و صبوری و راه دادن 

شــما را به چشــم حقــارت نــگاه می کنند. از 

نظر آن ها شــما کــه بــا آرامــش می رانید یک 

دست وپاچلفتی ترسو هستید که وقت طلایی 

آن هــا را تلــف می کنــد و بــا بوق هــای ممتد 

می خواهند شما را پرت کنند و گاز بدهند تا به 

مذاکرات برجام برسند!

کــه  ماشــین هایی  بــا  شــلوغ،  شــهر  ای 

سرنشــینانش کــودکان هســتند مهربان تــر 

باش! در برابر ماشــین هایی که رانندگانشان 

مادرها هســتند مؤدب باش و برخی رانندگان 

را که از آزار این ماشــین ها لذت می برند به راه 

راست هدایت کن.

ای یدک کش هــا و جرثقیل هــا و برگه هــای 

جریمه، بــه رانندگان این شــهر مهلت دهید! 

شاید زائری باشند نابلد یا مادری نگران.

ای مدیران بزرگوار، بــرای تسریع امور اداری 

مادرها فکری بکنیــد تا در بانــک، داروخانه، 

مطب پزشــک، دفتر خدمات پیشخوان دولت، 

پلیس+۱۰، صف نانوایی و ... گرفتار نشوند و 

فوری به خانه برگردند، به مرکز مدیریت دنیا.

پیشــنهاد ما «تســهیلگری مادری» است. هر 

اداره و سازمان و نهاد و مؤسسه و ... بنشیند و 

برای خودش طرح تسهیلگری مادری بنویسد 

و امکاناتــش را در نســبت بــا این مســئولیت 

بی بدیل، بسنجد و اعلام کند و خدمات بدهد. 

شهر را برای مادران آماده نمی کنید؟

خورشید

مریم 
قربان زاده

نویسنده

ت
اس

ی 
ئین

 تز
س

عک
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نصف عمر در خدمت مهندسی

نامش فریناز علی اصغری اســت، متولــد ۱۳۶۰. از آن مهندس هایی که ۲۰

سال تجربه ساخت وساز دارد و نام و نشــانی از او در شهرهای مختلف ایران 

یافت می شــود. ترجیح می دهد پروژه هایش را کاری گروهــی معرفی کند تا 

اینکه بگوید «من».

سال ۷۸ بعد از برادرش وارد دانشگاه می شود و رشــته معماری و شهرسازی 

را تا مقطع کارشناســی ارشــد می خواند. اکنون دانشجوی دکتری معماری 

اســت و تحصیل را هم چنان با برادرش ادامه می دهد. به همراه او، شرکتی 

را برای انجام پروژه ها راه انداخته است. در کنار مهندسی، مدرس دانشگاه 

هم هســت و در کارنامه اش تاکنــون مدیریت اجرا و ســاخت ۴۰ هتل و ۲۵

مجتمع تجاری در شــهرهای مختلف ایــران از قبیل مشــهد، تهران، کیش، 

شیراز، ســنندج و چابهار ثبت شــده اســت. فریناز علی اصغری در سال ۹۸

یکی از بیست بانوی کارآفرین نمونه کشــور نیز شناخته شده  است. طراحی 

معماری، طراحی داخلی، طراحی شــهری، مدیریت اجــرا و مدیریت تجهیز 

هتل و مجتمع های تجاری از جمله تخصص های اوســت. برخی از هتل ها و 

مجتمع هایی که طراحی داخلی، معماری و اجرای آن ها را بر دوش داشــته 

اســت عبارت اند از: هتل درویشــی، هتل مدینةالرضا، هتل الماس۲، هتل 

الماس کیش، هتل لیپار چابهــار، هتل نورالمنتظر کربلا، هتل پارس و ... .

به من اجازه تجربه کردن می دادند

بانو علی اصغری در سال های نوجوانی با همراهی خانواده به ویژه برادرهایش، 

زمانی کامپیوتر به عنوان یک کالای لوکس شــناخته می شــد، کار بــا آن را یاد 

می گیــرد و در المپیاد های کامپیوتــر شرکت می کنــد. او هم زمان بــا ورود به 

دانشــگاه، نرم افزارهایی را کــه به آن نیــاز دارد می آموزد. «از ســال ۷۸ که وارد 

دانشگاه شدم کار می کردم. کار با کامپیوتر را یاد گرفته بودم. بنابراین توانستم 

وارد بازار کار شــوم و در شرکت های اســتادهایم کارآموزی کنم. خانواده ام هم 

خیلی همراهی می کردند. پدر و مادرم هردو بازنشســته علوم پزشکی هستند. 

پدرم در مرکز بهداشــت کار می کرد و مادرم پرســتار بود. با اینکه شغل سختی 

داشتند، همیشه حواسشان به ما بود.»

او بر حمایت خانواده تأکید دارد و می داند اگر حمایت خانواده اش نبود، شاید 

همان ســال ها نمی توانســت تصمیم درســتی برای انتخاب رشــته بگیرد و در 

رشته ای که علاقه داشــت راهش را ادامه دهد. «خانواده خیلی مهم است. پدر 

و مادرم هیچ وقت من را محدود نکردند. خیلــی وقت ها پیش می آمد که مجبور 

بودم تا ۹ و ۱۰ شب در کارگاه بمانم و کارهایم را انجام دهم. آن زمان، خانواده ها 

چندان با این موضوعات کنار نمی آمدند اما آن ها به من اجازه می دادند چیزهای 

جدید را تجربه کنم. یادم هســت در بیست وسه سالگی، در دوران دانشجویی، 

برای اولین بار به تنهایی سفر کردم که مقصد مکه بود. عمره دانشجویی رفتیم. 

به من اجازه تجربه کردن می دادند و این بر ارتقای شغلی من خیلی تأثیر داشت. 

خیلی ها با محدودیت ها مانع رشــد فرزندان خود می شوند. همین الان هم که 

شرایط بهتر شده اســت، باز خانم ها برای کار بیشتر محدودیت دارند. خیلی از 

خانم هایی که برای اســتخدام با آن ها صحبت می کنــم می گویند نمی توانند 

اضافه کار بمانند در حالی که در رشــته مهندســی نمی شــود بــرای کار زمان 

مشخص کرد و باید مبنا را اتمام کار گذاشــت، نه اتمام ساعت اداری. به نظرم، 

کسانی که کار اداری و کارمندی دوست دارند، سراغ این رشته نیایند.»

برخی ها مهندسی را شغلی مردانه می دانند 

او هم زمان بــا شروع به تحصیل، بــه کار هم مشــغول می شــود و در کنار همه 

ســختی هایی که مهندســی برای یک زن دارد و نگاه هایی که می خواهند او را 

محدود کنند، می ایستد و ادامه می دهد. «خیلی ها می خواهند به کارها نگاهی 

زنانه یا مردانه داشته باشند ولی به نظرم قشــنگی کار به این است که خانم ها و 

آقایان در کنار هم کار کنند و هرکدام بخشــی از کار را به عهده بگیرند. در کار 

مهندسی، عمده کار طراحی ها با زنان است ولی اجرای کارها را آقایان بهتر 

انجام می دهند. نه اینکه خانم ها ناتوان باشند و نتوانند ولی از نظر بدنی 

و فیزیکی انجام برخی کارهای ســنگین برای آقایان مناسب تر است. 

مثلا یک راننده تاور می تواند خانم هم باشــد ولی بهتر است که این 

کار را نکند. در کل، مهندســی کاری فردی نیست. کاری گروهی 

است و همه با هم می توانند به نتیجه خوبی برسند. برای رسیدن 

به یک تیم خوب هم باید از آموزش ها اســتفاده کرد و در کنارش 

چاشــنی تجربه را هم افزود. البته باید با صبر و تحمل در مقابل 

سختی ها ایستاد.

معماری را دوست دارم

او که به همراه برادرش مسئول 

یــک شرکــت مشــاور معماری 

است، دوست دارد بیشتر درباره 

کار و فعالیتــش حــرف بزنــد تا 

زندگی شخصی. همه سختی ها 

را تجربــه کرده و یاد گرفته اســت 

روی حل مشکل تمرکز کند. غالبا 

تلاش می کند اطلاعاتــش را به روز 

کند. این مسئله گاهی با سفرهای 

خارجی و شرکــت در ســمینارهای 

مختلف نیز گره خورده است. «گاهی 

 گفت وگو با فریناز علی اصغری 
در آستانه روز مهندس

زندگی 
جز ساختن

نیست
20 سال تجربه معماری  و طراحی چند هتل   بزرگ کشور   

در کارنامه حرفه ای خانم مهندس دیده می شود

۴
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را تجربــه کرده و یاد گرفته اســت 

روی حل مشکل تمرکز کند. غالبا 

تلاش می کند اطلاعاتــش را به روز 

کند. این مسئله گاهی با سفرهای 

خارجی و شرکــت در ســمینارهای 

مختلف نیز گره خورده است. «گاهی 

خانم هایی که برای اســتخدام با آن ها صحبت می کنــم می گویند نمی توانند 

اضافه کار بمانند در حالی که در رشــته مهندســی نمی شــود بــرای کار زمان 

مشخص کرد و باید مبنا را اتمام کار گذاشــت، نه اتمام ساعت اداری. به نظرم، 

کسانی که کار اداری و کارمندی دوست دارند، سراغ این رشته نیایند.»

 برخی ها مهندسی را شغلی مردانه می دانند

او هم زمان بــا شروع به تحصیل، بــه کار هم مشــغول می شــود و در کنار همه 

ســختی هایی که مهندســی برای یک زن دارد و نگاه هایی که می خواهند او را 

محدود کنند، می ایستد و ادامه می دهد. «خیلی ها می خواهند به کارها نگاهی 

زنانه یا مردانه داشته باشند ولی به نظرم قشــنگی کار به این است که خانم ها و 

آقایان در کنار هم کار کنند و هرکدام بخشــی از کار را به عهده بگیرند. در کار 

مهندسی، عمده کار طراحی ها با زنان است ولی اجرای کارها را آقایان بهتر 

انجام می دهند. نه اینکه خانم ها ناتوان باشند و نتوانند ولی از نظر بدنی 

و فیزیکی انجام برخی کارهای ســنگین برای آقایان مناسب تر است. 

مثلا یک راننده تاور می تواند خانم هم باشــد ولی بهتر است که این 

کار را نکند. در کل، مهندســی کاری فردی نیست. کاری گروهی 

است و همه با هم می توانند به نتیجه خوبی برسند. برای رسیدن 

به یک تیم خوب هم باید از آموزش ها اســتفاده کرد و در کنارش 

چاشــنی تجربه را هم افزود. البته باید با صبر و تحمل در مقابل 

مشخص کرد و باید مبنا را اتمام کار گذاشــت، نه اتمام ساعت اداری. به نظرم، 

کسانی که کار اداری و کارمندی دوست دارند، سراغ این رشته نیایند.»

برخی ها مهندسی را شغلی مردانه می دانند 

او هم زمان بــا شروع به تحصیل، بــه کار هم مشــغول می شــود و در کنار همه 

ســختی هایی که مهندســی برای یک زن دارد و نگاه هایی که می خواهند او را 

محدود کنند، می ایستد و ادامه می دهد. «خیلی ها می خواهند به کارها نگاهی 

زنانه یا مردانه داشته باشند ولی به نظرم قشــنگی کار به این است که خانم ها و 

آقایان در کنار هم کار کنند و هرکدام بخشــی از کار را به عهده بگیرند. در کار 

مهندسی، عمده کار طراحی ها با زنان است ولی اجرای کارها را آقایان بهتر 

انجام می دهند. نه اینکه خانم ها ناتوان باشند و نتوانند ولی از نظر بدنی 

و فیزیکی انجام برخی کارهای ســنگین برای آقایان مناسب تر است. 

مثلا یک راننده تاور می تواند خانم هم باشــد ولی بهتر است که این مثلا یک راننده تاور می تواند خانم هم باشــد ولی بهتر است که این 

کار را نکند. در کل، مهندســی کاری فردی نیست. کاری گروهی 

است و همه با هم می توانند به نتیجه خوبی برسند. برای رسیدن 

به یک تیم خوب هم باید از آموزش ها اســتفاده کرد و در کنارش 

چاشــنی تجربه را هم افزود. البته باید با صبر و تحمل در مقابل 

سختی ها ایستاد.

مثلا یک راننده تاور می تواند خانم هم باشــد ولی بهتر است که این 

کار را نکند. در کل، مهندســی کاری فردی نیست. کاری گروهی 

است و همه با هم می توانند به نتیجه خوبی برسند. برای رسیدن 

به یک تیم خوب هم باید از آموزش ها اســتفاده کرد و در کنارش 

چاشــنی تجربه را هم افزود. البته باید با صبر و تحمل در مقابل 

سختی ها ایستاد.

عکس: ساناز صفایی|  شهرآرا    

  اگر اهل ورق زدن تقویم و نگاه انداختن به مناسبت های آن باشید 

به چشمتان خورده است که تا چند روز دیگر، درست روز پنجم 

اسفند، روز مهندس نام گذاری شده است، روزی که به گفته 

خیلی ها متعلق به کسانی است که رؤیاها را به واقعیت تبدیل 

می کنند، واقعیتی که گاهی مانند مسجد گوهرشاد، میدان 

نقش جهان، منارجنبان، طاق بستان و میدان آزادی ، بخشی از 

تاریخ و خاطرات ما می شــود. مهندس هــا از آن جنس آدم هایی 

محسوب می شــوند که اهل ســاختن هســتند. اندیشــه را در میان 

می گذارند و خلق می کنند و آسایش رقم می زنند، آسایشی که گاه در 

تعامــل صفر و یک هاســت، گاه در برج ها و ساختمان هاســت، گاه در 

ترکیبات غذایی اســت و گاهی هم در اتم ها و ریزدانه هاست. به بهانه 

پنجم اسفند ماه، روز مهندس، به گفت وگو با مهندسی می نشینیم که 

اهل ساختن است: فریناز علی اصغری که کارشناسی ارشد شهرسازی 

و معماری خوانده است، دانشجوی دکتری معماری است و اکنون با ۲۰

سال سابقه کار و راه اندازی مجموعه آموزشی و بهره گیری از ایده های 

مهندسان جوان، می توان گفت  یک مهندس کارآفرین است.

  اگر اهل ورق زدن تقویم و نگاه انداختن به مناسبت های آن باشید 

به چشمتان خورده است که تا چند روز دیگر، درست روز پنجم 

اسفند، روز مهندس نام گذاری شده است، روزی که به گفته 

محسوب می شــوند که اهل ســاختن هســتند. اندیشــه را در میان 

لیلا جان قربان



به عقب برمی گردم و به کارهایی که انجام داده ام نــگاه می کنم و لذت می برم. 

اولین کارم طراحــی و نظارت مجتمع تجــاری تابان بود. هنوز هــم از دیدن آن 

پروژه لذت می برم. کار بدون سختی که نمی شــود! حتی برنامه خورد و خوراکم 

هم مشخص نیســت. از نوزده ســالگی کار می کردم و خیلی از هزینه هایم 

را خودم درمی آوردم. خانــواده ما را تأمین می کرد ولی دوســت 

داشتم روی پای خودم بایســتم. هزینه سفرها و بخشی از 

هزینه دانشگاهم را با کارهای دانشجویی درمی آوردم. 

همه این کارها باعث می شد تجربه به دست آورم. در 

همان دوران دانشجویی گاهی سر کار پروژه های 

در حال ساخت می رفتم تا یاد بگیرم چطور باید با 

بنا و کارگر سر و کله زد. البته الان بعد از سال ها 

کار متوجه شــده ام سر و کله زدن بــا کارفرما 

سخت تر از همه است چون قانع نمی شوند! در 

کشور ما هنوز جایگاه مشاور چندان جا نیفتاده 

اســت. فکر می کنند هزینه ای بیخــودی برای 

کارشان صرف می کنند.»

فرینــاز علی اصغری شــغل مهندســی را برعکس 

اسمش پردرآمد نمی داند. معتقد است که زحمت آن 

بیش از اسم و رسمش است. «بعضی ها فکر می کنند که 

مهندسی شغل پردرآمدی اســت اما واقعا این طور نیست. یک 

پیمانکار جزء، به طور مثال ســنگ کار، درآمد بهتری از مــن مهندس دارد. 

گاهی با خودم فکر می کنم اگر از یک سوپرمارکت کوچک شروع می کردم، بعد از 

این ۲۰ سال، الان یک هایپرمارکت بزرگ راه انداخته بودم و حتما درآمد بیشتری 

از این شرکت داشتم ولی چه می شود کرد؟ معماری را دوست دارم. از طرفی، فکر 

می کنم باید برای بچه هایی که با عشق و علاقه وارد این رشته می شوند زمینه های 

کار ایجاد کرد. اینجا ما سعی کرده ایم این زمینه را فراهم کنیم.»

این مهندس خوش ذوق که توجه به توانایی قشر جوان برایش اهمیت بســیاری 

دارد و کارکنان شرکتش همه جوانان خوش ذوق هستند، برای آنکه بتواند گروهی 

حرفه ای و تخصصی داشته باشد، در کنار کار، دپارتمان آموزش را هم راه اندازی 

کرده است تا امکان آموزش را برای استعدادها فراهم آورد.

دوست دارم ساختمان های مهم جهان ببینم

به معماری و سازه های فاخر معماری می رسیم، به اینکه تا چه اندازه این رشته در 

زندگی ما اثرگذار است. «من با معماری زندگی می کنم. همه سفرهایی که می روم 

به این نیت است که سازه های معماری آن ها را ببینم و تجربه کسب کنم. البته از 

اینکه کم کم نمادهای اصیل رو به کاهش هستند و شاید در چند سال آینده دیگر 

چیز جدیدی نداشته باشیم ناراحتم. امیدوارم مسئولان همت کنند و سدهای 

مختلفی را که پیش پای کارهای جدید گذاشــته می شود بردارند. از طرفی هم 

به شدت اعتقاد دارم که باید کارهای خلاقانه ســاخت. در این چند سال اخیر، 

به تعداد انگشت های دست هم کار معماری فاخر و خاص در کشور نداشته ایم. 

در سازه ها حتی از ذات و هویت شهری هم فاصله گرفته ایم. به تازگی یک پروژه 

هویت شهری برای شهرهای طرقبه، گناباد، فریمان و کاشمر طراحی کردیم. در 

این پروژه سعی کردیم مبلمان شهری، المان ها و منظر شهر را با توجه به فرهنگ 

و ساختار هرکدام از شهرها طراحی کنیم. این ناراحت کننده است که شهرهای 

ما در حال فاصله گرفتن از هویت اصلی خود هستند و در نهایت، ممکن است 

تا چند ســال آینده دیگر چیزی برای ارائه در معماری نداشــته باشــیم. 

گاهی با خودم می گویم دیگر بعید اســت شــاهکارهایی مثل 

مسجد شیخ لطف ا... ساخته شود. از طرفی هم شهرهایی 

متناسب با زیست همه شهروندان نداریم. این همان مبحث مناسب سازی است 

که رعایت نمی شــود و اکنون یک فرد با صندلی چرخ دار نمی تواند به راحتی در 

شهر رفت وآمد کند زیرا سر راهش پله های زیادی هست.»

باید خلاق باشی

بانــو علی اصغری معــماری را کاری جذاب اما ســخت 

می داند که باید برای آن وقت گذاشــت و در نهایت 

نظرات دیگران را شنید و به عنوان تجربه استفاده 

کرد، نظراتی که می تواند گاهی منفی و گاهی 

مثبت باشد. «من کارهای دیگران را قضاوت 

نمی کنــم چــون معتقــدم نظــرات در کار 

معماری متنوع است. هرکس با نگاه خودش 

نظر می دهــد. در ســازه ها، بناهــا و نماها 

نمی توان نظر همه را جلب کرد. یکی ممکن 

اســت بگوید که مثلا طراحی فلان هتل که 

براساس فصول سال است خوب است و یکی 

دیگر نظری مخالف داشــته باشــد و اصلا لذت 

نبرد. طرح ها بد و خوب نیســتند بلکه این نظرات 

است که متفاوت است. من همیشه از نظرات مختلف 

به عنوان تجربه اســتفاده می کنم و ناراحت نمی شوم. اصل 

ماجرا این است که معماری سخت نیســت. فقط باید خلاق باشی تا در 

این کار موفق شوی. البته فشارهای کاری، محدودیت ها و قوانین سخت گیرانه 

جایی آدم را خسته و آزرده می کنند اما باید ادامه داد. گاهی پیش آمده است که 

با خودم گفته ام دیگر بس است؛ از اینجا به بعد می خواهم کاری را انجام دهم که 

دغدغه کمتری داشته باشد ولی نتوانسته ام خودم را قانع کنم و از انرژی جوانان 

خلاقی که گاهی خودم آن ها را کشف کرده ام بگذرم.»

این روزها دختران زیادی به حضور در رشته مهندسی علاقه مند هستند، شغلی 

که با توجه به فرهنگ ما هم چنان در صدر علاقه خانواده ها نشسته است. چه بسا 

خیلی از آن ها در این رشته  موفق باشــند اما افرادی هم هستند که با تصمیمی 

نه چندان جدی وارد این آزمون می شــوند. به نظر می رســد برای آگاهی بخشی 

بیشتر، باید از زندگی زنان مهندس و فراز و نشیب آن ها بیشتر دانست.

در کار مهندسی، بیشتر  کار 
طراحی ها با زنان است اما 

اجرای کارها را قایان بهتر انجام 
می دهند. نه اینکه خانم ها 
ناتوان باشند و نتوانند ولی از 

نظر بدنی و فیزیكى انجام برخی 
کارهای سنگین برای قایان 

مناسب تر است. مثلا یک راننده 
تاور می تواند خانم هم باشد اما 

بهتر است که این کار را نکند
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به وقت مهندسی...

در اینکه شهرسازی برای یک خانم، مثل خیلی از 

رشته های سخت دنیا، دل شیر می خواهد حرف 

و شکی نیســت اما مهم تر از آن این است که این 

رشته یک شمشیر دولبه است. به همان اندازه که 

قدرت دارد تا حال آدم ها را خوب کند، می تواند 

رگ حیات آدم ها را هم قطع کند. این کار خیلی 

ساده اســت. فقط کافی اســت چیزهایی را که 

برای دیگران مهم است و یک عمر با آن ها خاطره 

دارند، با نقشه های به ظاهر مهندسی، از صفحه 

روزگار محو کنی!

بعضی رشــته ها و گرایش های مهندسی را برای 

زنان محدودیت می دانند اما من که شهرســازی 

خوانده ام، می دانم که وقتی قرار می شــود پای 

صحبت آدم ها بنشــینی و ناپیــدا را از دل آن ها 

بیرون بیاوری، باید چه توانایی هایی داشته باشی 

که شــاید یک مرد توان آن را نداشته باشد. این 

یکی از شــگفت انگیزترین تجربه هایی است که 

آدم می تواند داشته باشد. به واقع، شگفت انگیز 

است. بهتر بگویم، خیلی شگفت انگیز! و شاید 

برای همین هم بود که موضوع پایان نامه ام را به 

سمت رفتارهای شهری بردم.

در این تجربه، از مردم حرف هایی را شــنیدم که 

گفتن آن شیرین نیست و شاید به مذاق خیلی ها 

خوش نیاید، آن هایی که یــک روز می آیند و یک 

میدان شهری را که به ظاهر بدون استفاده است 

و به هیــچ دردی نمی خــورد از بیــخ و بن جمع 

می کنند و به جای آن یک تقاطع چندســطحی 

می سازند! چه بسا با خود می گویند: «چه جالب! 

چه تحسین برانگیز! آفرین!»، اما در این میان، یا 

دانش آن ها قد نمی دهد یا  چشمان خود را روی 

اینکه پایه های بتنی این سازه مدرن دریچه ای به 

انواع و اقسام جرم و بزه و تجاوز می شود بسته اند. 

به گفته جیکوبز، روزنامه نگار و نویسنده که بیشتر 

شهرت او برای تأثیرش بر مطالعات شهری است، 

اعتقاد داریم اما در عمل، سازه ای می سازیم که 

نظریه چشمان ناظر خیابان او را با سر روانه سطل 

آشغال می کند.

بزرگان این رشــته برای من و امثال من، محترم 

هستند. خیلی وقت اســت که دغدغه های ما را 

فراموش کرده انــد. فراموش کرده انــد که ما هم 

چهار سال سختی کشــیدیم، دردسر کشیدیم، 

دنبال مهارت های نو رفتیم تا در حرفه ای که درس 

خواندیم منفعل نباشیم و الان مجبوریم حرفه ای 

را که عاشقانه دوست داریم، برای فضایی که در 

آن زندگی می کنیم کنار بگذاریم، نه به این دلیل 

که کار نیســت؛ به این دلیل که مدل فکرکردن 

ما با آن ها فــرق دارد و نه از روی ناچــاری، که از 

سر بی تفاوتی به آنچه انجــام می دهند. یک روز 

تصمیم می گیری راه ســخت تر و پرمشقت تری 

را انتخاب کنی، نه برای تغییــر دنیا، برای تغییر 

خودت، بــرای تغییــری کوچیــک در محیطی 

کوچک که حســاب عدد و رقم و سود و سرمایه با 

ذره بین هم دیده نمی شود.

راســتش را بخواهیــد، هر وقت بــرای اطلاعات 

میدانی جاهای جورواجور رفته ام یا خیلی وقت ها 

که مجبور بوده ام تلفنی با خیلی از آدم های پیر و 

جوان یک شهر دیگر صحبت کنم، هیچ وقت حتی 

به قدر سر ســوزنی،  بی احترامــی ندیده ام. پس 

نمی توانم بگویم به عنوان یک خانم مهندس در 

این بخش قضیه به مشکل خورده ام و به نظرم، اگر 

در محیطی ناامنی وجود داشته باشد، مطمئن 

باشــید به همان اندازه که برای من ناامن است، 

برای یک مرد هم ناامن بوده اســت. مشــکل از 

جایی دیگر اســت. بــه کارم افتخــار می کنم و 

خرسندم مسیری را که دوست داشته ام انتخاب 

کرده ام.

مه
گا

ھن

تینا فیوضی
دانشجوی کارشناسی ارشد 

شهرسازی و معماری



خانم مهندس ها 
اول مسیر خود را هموار می کنند

  «خانم مهندس» یک صفت دوست داشــتنی اســت در حالی که 

رسیدن به آن خیلی سخت است. رسیدن به مهندسی از همان روز 

اول انتخاب رشته که خانواده ات می گویند رشــته تجربی را انتخاب کن و 

مهندسی به درد دخترها نمی خورد سخت است. حالا همین را تا پاس کردن 

درس های مهندسی که در دانشگاه پسرها از دخترها تجربه بیشتری در زمینه کارها و 

مواد ساختمانی در زندگی زیسته خود دارند بگیرید تا فهم مطالب در پی همان تجربه. 

علاوه بر این، حضور در کلاس هایی که بیشتر آن ها شامل آقایان می شود و تعداد کمی 

خانم در کلاس حضور دارند. هرچند این تعداد در مقایسه با گذشته رشد چشمگیری 

داشته است. حالا شما فرض کنید جنس لطیف زن این مسیر را با موفقیت طی کند. 

حتی بعد از گرفتن مدرک مهندســی،  وقتی جلو همه استخدامی ها باز هم دچار 

مشکل می شوید، باز هم از آرزوی خانم مهندس شــدن دست نمی کشید و به 

تلاش ادامه می دهید تا به حدی که امروزه بیشــتر دفاتر مهندســی به دست 

خانم های مهندس کشورمان اداره می شوند.

!چه جنس لطیف مقاومی

از همه این ها که بگذریم، خانم مهندس های عمرانی کــه می روند سر پروژه ها برای 

نظارت، از همان پایین پله ها اوســتاکار می گوید: «خانم مهندس، برای شما سخت 

است. بالا نیا.» اما جنس لطیف مقاوم ما کلاه سفیدش را می گذارد سرش و برگه های 

نظارتی را با دقت مطالعه و مهر می کند.

واژه خانم مهندس بودن از ســختی هایش بیشتراســت، آن قدر کــه بعضی ها وقتی 

می فهمند نقشه هایشان را یک خانم کشیده است، یا اعتراض می کنند یا به تمامی_

نقشه را رد می کنند. در نهایت، با گفتن «برو خانه، غذایت را درست کن» درخواست 

خود را رد می کنند. باز هم برای شنیدن صفت «خانم مهندس» به سختی هایش غلبه 

می کنیم و تلاش می کنیم با خلاقیت ذاتی مان آینده سازی کنیم.

اگر از من بپرسند چرا مهندسی، می گویم: وقتی یک زن مهندس می  شود، با شغلش 

قوی بودن را به همه نشان می دهد: یک خانم مهندس قدرتمند در عین ظرافت.

به امید روز های بهتر برای خانم مهندس های سرزمینم!

عکس یادگاری در آیینه آسانسور
 در تلاشی ناکام برای پیدا کردن یک استخدامی مناسب و 

درخور شــخص شــخیص، چند مرتبه فهرســت بلندبالای 

فراخوان ۱۴۰۰ سازمان سنجش را زیر و رو کردم ولی دریغ از یک فراخوان 

برای جنسیت زن. این در حالی است که در یک حساب سرانگشتی فهرست 

سالانه بازنشستگان، به نیروی بیشــتری نیاز خواهد بود. پس در ترکیبی از 

خشم و به سقف چسبیدن آمپر سکوت، در متواضع  ترین حالت، قلمم را به 

بازگوکردن خاطره ای درخور چرخاندم بلکه بتوانم خاطر خواننده را از ذهن 

مشوش و ژولیده  خویش مکدر نسازم.

من و خواهرم بــرای یــک مصاحبــه کاری راه افتادیم. هنــگام بالارفتن از 

ساختمان، به نشان ثبت این لحظه استراتژیک و سوق الجیشی در زندگی 

کاری مان، در آیینه آسانســور عکســی گرفتیم. بعد از چند دقیقه معطلی و 

گفتن دیالوگ تکراری و فریب کارانه «مهندس جلســه هستند»، بالأخره به 

سمع و نظرشان رســاندند که ما دو بزرگوار دو ســاعتی هست معطل دیدار 

روی ماهشان شده ایم.

به حضور که پذیرفتند، بعد از مختصر دیالوگ تکراری دیگری، از افتخارات 

و جایگاه شرکت گفتنــد که ما اولین در فلان و فلان و فلان هســتیم. بعد از 

چند سؤال جســته گریخته از ســابقه و کارنامه، طی یک شانه بالا انداختن 

تصنعی، اضافه کردنــد: ببینیــد خانم مهندس هــا، ما اینجا هــر آدمی رو 

استخدام نمی کنیم که به سابقه شرکت آسیب برسونیم. فقط افراد کارکشته 

و باتجربه را دور خودمان جمع می کنیــم. البته همان افراد هم باید یک ماه 

اول را کارآموزی بیایند تا بعد از دیدن کارشان تصمیم بگیریم با آن ها قرارداد 

ببندیم یا عذرشان را بخوایم. پس با این اوصاف که تجربه کاری ندارید، باید 

این موضوع برایتان روشن باشــد که به کارآموزی نیاز دارید. کارآموزی هم 

همان طور که می دانید، بدون دستمزد سپری می شود.

به نشــان تأیید، سری تکان دادیم. در انتها هم اضافه کرد: راجع به ساعت 

کاری هم زیاد کاری نداریم. توی این فصل از ســال، ساعت ۹ صبح تا یک 

بعدازظهر که می شود نصف زمان اداره کار. پس دستمزد هم مسلما می شود 

نصف حقوق آن که با احتساب هزینه های اضافه، یک میلیون تومان است، 

البته آن هم جمع برای هردوی شما.

از شــدت بزرگی کلاهی که سرمان رفته بود در حیرت بودیم که با تماســی 

تلفنی، جلسه را تمام کرد. در برگشت، این دفعه به نشان «چه گلی بگیریم به 

سرمان با این کار پیدا کردنمان؟!»، عکس یادگاری دیگری در آیینه آسانسور 

گرفتیم. خلاصه اینکه کل تجربه و دیدار ما از آن شرکت شد همان دو عکس 

پیروزی و شکستی که در آن لحظه کوتاه بالا و پایین رفتن آسانسور گذشت!

یم
نس

نیلوفر اسماعیلی راد
کارشناس مهندسی عمران 

 شادی گله دار
کارشناس ارشد  طراحی شهری

مھربانو  
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قناری های آوازخوان

همــه مــا مهندس هــا در آن لحظــه حیرت انگیز 

که قناری روی انگشــت ســبابه مان نمی خواند، 

در همان لحظه کــه پاهایمان روی زمین ســفت 

می شود و مســیرمان را کج می کنیم، به قناری ها 

قول داده ایــم که روی زمین نجات دهنده  عشــق 

باشیم. شاید فکر می کنید برای رفتن به یک معدن 

زغال سنگ مهم ترین چیز کلاه ایمنی است یا شاید 

چراغ قوه و کفش های ایمنی! اما اشتباه می کنید. 

مهم تریــن چیز قفس قناری اســت. ایــن را همه 

مهندس ها می دانند! رفتن به اعماق زمین، آن هم 

بدون قناری، خودکشی است.

معدنچی هــا قبــل از اینکــه بــرای بــار آخــر از 

باتری هــای چراغ قوه شــان مطمئن شــوند، آب و 

دانه قناری هایشــان را می دهند! بعد هم قناری 

را می گذارنــد روی انگشــت سبابه شــان و راهی 

می شــوند. قناری بلندبلند شروع به آواز خواندن 

می کند و معدنچی محکم تر قدم برمی دارد تا جایی 

که قناری ساکت می شود. مهندس ها زندگی شان 

را مدیون قناری ها هســتند.  یکــی از قانون های 

نانوشــته این اســت: هرگاه قنــاری خواندنش را 

متوقف کرد، مســیر را عوض کنید. قنــاری، این 

موجود مینیاتوری، نجات دهنده معدنچی هاست. 

وقتی دیگر آواز نمی خواند، یعنــی هوا بوی مرگ 

می آیــد. گاز همه جــا را گرفته اســت و هر لحظه 

امکان خفه شدن وجود دارد. همه ما مهندس ها 

در آن لحظه حیرت انگیز به قناری ها قول داده ایم 

روی زمین نجات دهنده عشق وزندگی باشیم.

از مــن بــه شــما نصیحــت، سرزمینی کــه در آن 

مهندســی مشــغول ســاخت خانه ای با عشــق، 

جاده ای پرپیچ وخم، ماشینی پر از نبوغ یا نقشه ای 

با نهایت ظرافــت و دقت وجود نــدارد بوی مرگ 

می دهد! کدامتــان می تواند بگویــد مهندس ها 

عاشق نیستند وقتی کمتر کسی پیدا می شود که 

در پیچ های جاده چالوس عاشق نشده باشد؟!

اگــر مهندس ها لاســتیک هایی را اخــتراع کرده 

بودند که پنچر نمی شــدند، چطور می خواستید 

سر صحبــت را بــا همسرتــان و هــر کســی کــه 

دوستش دارید باز کنید؟ (هرچند لاستیک های 

بدون پنچــری را هم اخــتراع کرده اند امــا امان 

از عشــق!) اگر کدهــای بی سروته را پشــت سر 

هم نمی نوشتند، نمی توانســتید از راه دور برای 

محبوبتــان اســتیکر «در قلب منی» بفرســتید و 

بعد از ارســال هم دوتا تیک ســبز دریافت کنید 

که خیالتان راحت شــود. همان دوتا تیک ســبز 

که برای مهندس ها نوشتن دو خط کد سفید در 

صفحه ای سیاه است، زندگی بسیاری از شمارا از 

سیاهی نجات داده اســت. این ها فقط دو سه تا 

از دم دستی ترین کارهایی است که مهندس ها، 

این قناری های آوازخوان کره خاکی، برای نجات 

عشق انجام داده اند!

نم
تر

مریم عشقی نژاد
کارشناس مهندسی 

شهرسازی

   اعتمادبه نفس یکی از الزامات شخصیتی و 

هویتی برای داشتن یک زندگی موفق و سالم 

است، البته اعتمادبه نفس واقعی، نه از نوع 

کاذب آن. ما زن ها به قدری اعتمادبه نفسمان 

کم است که حتی وقتی کاری را صحیح انجام 

می دهیم، باز به خودمان اعتماد نداریم و 

همیشه دلهره آن را داریم که نتیجه کار چه 

می شود! گاهی حتی اصلا کاری را شروع 

نمی کنیم. با اینکه توانایی های لازم برای انجام آن را 

داریم، اعتمادبه نفس پایین مانع ما می شود. من مادر به 

اندازه ای اعتمادبه نفس ندارم که روی فرزندم هم اثر می گذارد. هر 

کاری می خواهد انجام دهد، می گویم: تو نمی توانی. ممکن است 

شکست بخوری. برای پسرم این طور نیستم. می گویم مرد تا زمین 

نخورد مرد نمی شود اما برای دخترم نمی توانم.

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی
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من کجا ایستاده ام؟

 می دانم کارم صحیح نیست اما دست 

خودم نیست. انگار در من ریشه دوانده 

اســت. شــاید مادرم مقصر اســت که 

هیچ وقت مــن را به عنوان یک انســان 

معمولی جدی نگرفــت و مرتب به من 

گفت: تو دختر هســتی و نمی توانی. 

شــاید هــم جامعــه. حتــی مشــاوره 

روان شناســی هــم رفته ام. شــاید هم 

دلیلش مقایسه های اجتماعی باشد. 

من هیچ وقت با خودم مقایسه نشده ام. 

همیشــه با برادرانم و دیگران مقایسه 

شــده ام. باورتان می شــود اگر بگویم 

در خانواده مــا انجام کارهــای بیرون 

از منزل، یعنی خرید نــان از نانوایی یا 

خرید موادغذایی از سوپرمارکت، کاری 

مردانه قلمداد می شد؟ مادرم می گفت 

دخترها نمی توانند خرید کنند. سرشان 

کلاه می گذارنــد. من مســئول انجام 

کارهــای داخلی خانه بودم. همیشــه 

فکر می کردم واقعا هیچ گاه نمی توانم. 

من با ترس از ورود به جامعه بزرگ شدم.

اولین مرتبه که مجبور شدم به تنهایی 

خرید بروم، هجده ساله بودم. هیچ گاه 

فراموش نمی کنم که از شدت اضطراب، 

انگار پنج ســال پیر شــدم. دخترم که 

این ها را می شــنود باورش نمی شــود. 

اولین سال دانشگاه به قدری احساس 

بی دســت وپا بودن داشــتم که وقتی 

یادم می آید خنده ام می گیرد. راستی 

چرا ما دخترهــا در خانــواده این همه 

دســت کم گرفتــه می شــویم؟ اگرچه 

زمانه عوض شده است، وقتی به رابطه 

خودم و دخــترم نگاه می کنــم، وقتی 

زنان دیگــر را می بینیــم، فکر می کنم 

شــکل فعالیت ها تغییر کرده است اما 

ما زنان هم چنــان جنــس خودمان را 

دست کم می گیریم. همه هراس من از 

این اســت که اگرچه قلبا نمی خواهم، 

در واقعیت، با رفتارهایم، دخترم را هم 

بدون اعتمادبه نفس تربیت کنم. گاهی 

به من می گوید اگر او را دست کم بگیرم، 

نمی توانــد به خــودش اعتــماد کند. 

تقریبا با او موافقم. خودم دشواری های 

نداشتن اعتمادبه نفس را تجربه کرده ام. 

اگر مادر من به اندازه مادر دوستم قوی 

بــود و اعتمادبه نفس داشــت و به من 

اعتماد می کرد، من این همه از جامعه 

از دیگــران حتــی از اعتماد کــردن به 

تصمیم های خودم نمی ترسیدم. الان 

تحت نظر یک روان شــناس هســتم تا 

آسیب هایی را که اعتمادبه نفس پایین 

به من وارد کرد ترمیم کنــم و بتوانم به 

خودم اعتماد کنم.

 فقــدان اعتمادبه نفس زنــان یک امر
فرهنگی است

ایــن روایــت بانویــی اســت کــه در 

گفت وگــوی گروهــی زنــان شرکــت 

کرده اســت، روایتی که احــوال زنان 

بسیاری است. اعتمادبه نفس مقوله ای 

اجتماعی و فرهنگی است. زنان فقدان 

اعتمادبه نفس را از بدو تولد با خودشان 

همراه نیاورده اند بلکــه در خانواده به 

دلیل سرکوب  های متعدد به ضعف در 

خودباوری مبتلا شــده اند. خانواده از 

کجا آموخته است که آنان را ضعیف تر از 

دیگران بداند؟ از جامعه. جامعه نیز از 

فرهنگ آموخته است. به طور فرهنگی، 

زنان موجوداتی فرودست و در جایگاه 

اجتماعی پایین تری انگاشته می شوند. 

همین ســبب شده اســت خانواده که 

خود جامعه ای کوچک شــده از جامعه 

بزرگ ملی و فرهنگی اســت، در برابر 

دختران و زنــان موضعی نامتناســب 

داشته باشــد. ریشــه ابتدایی این امر 

به عصر کشــاورزی برمی گردد، زمانی 

که پسرهــا اکثریــت نیــروی کار روی 

مزرعه را تشــکیل می دادند و به دلیل 

نفــع کارگری و ادامه نســل کــه برای 

خانواده داشــت عزیزتر بود و بیشــتر 

مورد توجــه قــرار می گرفــت. اگرچه 

امروزه ممکن است مردمان بسیاری به 

ارزش وجــودی زن در خانواده اعتراف 

کنند، در عمل، به این دلیل که فرهنگ 

ریشه های عمیق تری دارد، نگاه به زن 

نگاهی هم چنان فرودســتانه اســت. 

مقایســه گری اجتماعــی نیز بــر این 

چالش اجتماعی در دنیای روزانه زنان 

می افزاید. توانایی های زنان به دلیل 

جدی گرفته نشدن، کم ارزش قلمداد 

شــدن خانــه داری از ســوی جامعه، 

مقایسه شدن مداوم با مردان، به طور 

تاریخی و در بلندمدت باورشــان شده 

است که ارزشمند نیستند. آنچه ریشه 

اعتمادبه نفــس پاییــن و خودناباوری 

زنان است، توجه ندیدن از سوی جامعه 

و خانواده است.

 از مداخله گری منفی به سوی تسهیلگری
حرکت کنید

در این فرایند، خانــواده جایزه ویژه ای 

دارد. خانواده هایی که مــادران آن ها 

در طــول دوران رشــد خود از ســوی 

خانواده شــان توجه و تشــویق کافی 

دیده  و با اعتمادبه نفــس و خودباوری 

رشــده یافته انــد، مســیرهای رشــد 

و خودشــکوفایی دخــتران خــود را با 

مقایسه های مداوم با دیگران مسدود 

نمی کنند. مــن به آن بانــو کاملا حق 

می دهم کــه نگــران آینــده دخترش 

باشــد زیرا با تجربه آموخته اســت که 

جدی گرفته نشــدن و تأیید نشدن او 

از ســوی مادرش چگونــه اضطراب و 

خودناباوری را در سراسر فرایند رشد بر 

او تحمیل کرده است. در عین حال، او 

را تحسین می کنم که با کمک گرفتن از 

مشاور، به تقویت اعتمادبه نفس خود 

اهمیت می دهد و می کوشــد رفتاری 

خردمندانه با دخترش داشته باشد. او 

تلاش می کند در شکل گیری شخصیت 

قــوی دخــتر کــه ریشــه آن داشــتن 

اعتمادبه نفس اســت، یک تســهیلگر 

باشد، نه یک مداخله گر منفی. اینکه 

مادران ما به این آگاهی رسیده اند که 

آســیب هایی را که دیده اند بپذیرند و 

به فکر درمان باشــند و مهم تــر از آن، 

اینکه می دانند باید بــرای فرزند خود 

اعم از دختر یا پسر نقش یک تسهیلگر 

را ایفا کنند نه یــک مداخله گر منفی، 

گامی مثبــت و اثرگــذار بــرای بهبود 

اعتمادبه نفس زنان است.

   اعتمادبه نفس یکی از الزامات شخصیتی و 

هویتی برای داشتن یک زندگی موفق و سالم 

است، البته اعتمادبه نفس واقعی، نه از نوع 

کاذب آن. ما زن ها به قدری اعتمادبه نفسمان 

کم است که حتی وقتی کاری را صحیح انجام 

می دهیم، باز به خودمان اعتماد نداریم و 

همیشه دلهره آن را داریم که نتیجه کار چه 

می شود! گاهی حتی اصلا کاری را شروع 

نمی کنیم. با اینکه توانایی های لازم برای انجام آن را 

داریم، اعتمادبه نفس پایین مانع ما می شود. من مادر به 

اندازه ای اعتمادبه نفس ندارم که روی فرزندم هم اثر می گذارد. هر 

کاری می خواهد انجام دهد، می گویم: تو نمی توانی. ممکن است 

شکست بخوری. برای پسرم این طور نیستم. می گویم مرد تا زمین 

نخورد مرد نمی شود اما برای دخترم نمی توانم.

هویتی برای داشتن یک زندگی موفق و سالم 

نمی کنیم. با اینکه توانایی های لازم برای انجام آن را 

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی

خودباوری و اعتمادبه نفس بر فرزندان اثرگذار است
ضروری ترین نیاز اجتماعی هر انسان اعتماد به خود است
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ملکه جهان از زنان فاضل جهان
روایتی کوتاه از زنان مسلمان تاریخ ایرانیان

  ناصرالدین شاه 

قاجــار را از بانو 

منیرالسلطنه پسری بود به نام کامران میرزا که در 

طــول انقــلاب مشروطــه، از مشروطه طلبــان 

حمایت کرد. کامران میرزا با سرورالدوله، دختر 

حسام الســلطنه، پسر عباس میرزا، ازدواج کرد. 

حاصــل ایــن ازدواج ۴ فرزنــد بــه نام هــای 

و  ملکه جهــان  معصومــه،  قمرالملــوک، 

فتحعلی میرزا شــد کــه ۳ تن از آنــان در همان 

ســنین کم از دنیا رفتند و تنها ملکه جهان برای 

پدر باقی مانــد. ملکه جهان زاده ســال ۱۲۹۲

هجری قمری برابر با ۲۱ ژوئن ۱۸۷۵ میلادی در 

تبریز بود. چون به ســن ازدواج رسید، همچون 

دیگر شاه دخت ها، خواستگارانی درخور منزلت 

خاندان قاجــار داشــت. در میان آن هــا فرزند 

مظفرالدین میرزا را برگزیدند و دوم شعبان ۱۳۱۰

عقــد  بــه  ملکه جهــان  قمــری،  هجــری 

محمدعلی میــرزا (اعتضادالســلطنه) درآمــد. 

ملکه جهان همچون پدرش مذهبش شیعه بود و 

از سواد و بینش پدر بهره مند گشته بود. پس از 

گذشــت چندی از پیونــد بــا محمدعلی میرزا، 

خدواند به بانو پسری عطا کرد کــه وی را احمد 

میرزا نام نهادند. بعد از آن، ملکه جهان صاحب 

فرزندان دیگری به نام های محمدحســن میرزا، 

محمودمیرزا، عبدالمجیدمیــرزا و فاطمه خانم 

شــد. بانو همه تلاش خود را برای انجام وظایف 

مادری در برابر فرزندان خــود صرف کرد. چون 

مظفرالدین شــاه دار فانی را وداع گفت، همسر 

ملکه جهان بر تخت شاهی تکیه زد و بدین سان، 

بانو ملکه قاجار شد. فرزندش، احمدمیرزا، نیز در 

مقام نایب السلطنه نشست. چون شاه قاجار بر 

خــلاف پــدر ملکه جهــان بــا مشروطه خواهان 

مخالف بود، دستور به توپ بستن مجلس را داد. 

در نهایــت، اوضــاع بــه آنجــا ختــم شــد کــه 

محمدعلی شــاه از سلطنت خلع شــد و زندگی 

برای ملکه جهان تلخ شد زیرا نظر بر آن بود که به 

طــور کلی، سلســله قاجــار منقرض شــود، اما 

مشروطه خواهانی که در مجلــس عالی حضور 

داشتند از ترس مشکلات مختلف چون رویارویی 

با روسیه تزاری تصمیم گرفتند فرزند ملکه جهان 

تاج شاهی را بر سر گذارد. از طرفی دیگر، قرار بر 

آن شد که محمدعلی میرزا و ملکه جهان نیز تبعید 

شوند. در این دوران، احمدمیرزا دوازده ساله بود 

و بانو میل دور شدن از فرزند خویش را نداشت. 

فرجــام چنین شــد کــه ملکه جهان بــا همسر 

خویش، شاه خلع شده، از ایران خارج شدند. با 

به ســلطنت رسیدن احمدشــاه، شرایط طوری 

پیش رفت که شاه مجبور شد رضاخان سردار سپه 

را به نخســت وزیری منصوب کند. بعد از حدود 

یک سال، خود نیز دستور عزل وی را صادر کرد 

اما مجلس دســتور شــاه را نپذیرفت. از طرفی، 

حمایت طرف داران رضاخان نیز مانع از آن شد 

که رضاخان از منصبش عزل شود. در این زمان، 

ملکه جهان در پاریس اقامت داشت و چون خبر 

به گوش بانو رســید، دیگر نمی توانست در برابر 

این ظلمی که در حق خانواده اش می شد سکوت 

کند. در نتیجه، تصمیم گرفت خود به تنهایی در 

برابر رضاخان پهلوی قد علم کند. به همین علت، 

از پاریس به عتبات عالیات سفر کرد تا نزد مراجع 

عراق برود و حکم فســاد اخلاقی و از دین خارج 

شــدن او را از مراجع بگیرد. هنوز اقــدام بانو به 

موفقیت منجر نشده بود که رضاخان در تاریخ ۲۴

آذر ۱۳۰۴ در مجلس مؤسسان سوگند شاهی را 

قرائت کرده بود. احمدشاه نیز به فرانسه رفت و 

در سال ۱۳۰۸ درگذشت. بانو در سوگ فرزند و 

سرگذشت ناخوشــنودی که بر آنان گذشت، در 

ســوگ نشســت. ملکه جهان در آبان ۱۳۲۶ در 

سن کلوی فرانسه درگذشت و کالبد او را در کنار 

همسرش و احمدشاه در کربلا به خاک سپردند. 

در بیــان فضــل بانــو بایــد گفــت ملکه جهان 

مجموعــه ای از دعاهــا و اذکاری بــه نــام 

«برهان الایمان» دارد.
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ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
ارژنگ حاتمی

مسئول ضمیمه:
نگاهی به زندگی نامه داستانی فهیمه محبیحمیده وحیدی

تناقض ها و تعارض ها 
از لندن تا جبهه

«فهیمه یک آن دست رضا را پشت کمرش حس کرد. با 

همان شیطنت نگاهش کرد. انگشتش را بالا برد و به 

آسمان اشاره کرد: عمو اوچولم، سر بالا! با خدا حرف بزن! بعد، 

سرش را بالا گرفت. رفت تو. دستش را به پارچه  سفید روی جنازه 

گرفت ولی بلندش نکرد. پارچه را توی مشتش مچاله کرد: خدایا 

درسته دادی، درسته هم ببر! من کاملش رو می خوام! پارچه را 

کنار زد. خودش بود، ســالم و درســته. زانوهایش خم شد. 

نشســت بالای سر ســعید: بازم تــو بردی! همیشــه تو 

می بردی! هیچ وقت زورم بهت نرسید. رویش را برگرداند 

سمت قبر محمدحسین: بابا، یه وقت فکر می کردم 

که باید از تو بخوام شفیع من و بچه هام باشی، ولی 

حالا کسی رو آوردم گذاشــتم کنارت که مطمئنم 

شــفیع تو هم می شه. بعد دست کشــید روی قبر 

رضا: بگیــرش عمو اوچول. اینم ســعید. تمام این 

ســال ها نتونســت زندگی کنه! این قدر به زندگی 

چنگ انداخت تا ازش در رفــت و آمد پیش خودت. 

حالا بگیرش. خاک هــا را تکاند. ته مانــده زندگی را 

ریخت روی قبر سعید.»

این ها بخشــی از کتاب «فهیمه»، زندگی نامه داســتانی 

فهیمه محبی، مادر شــهید و رئیس تنها دایرةالمعارف تشیع 

ایران، به قلم نفیســه ثبات اســت. اگرچه کتاب روایت داستانی 

است، کاملا مستند است. فهیمه محبی اصالتا اهل انجدان از توابع استان 

مرکزی است. پدرش وکیل و همسرش خلبان هوانیروز ارتش بود که در زمان 

رژیم شاهنشاهی در حادثه ای مشــکوک، بالگرد حامل آن ها سقوط کرد و 

کشته شد.

این کتاب قصه تناقض های زندگی فهیمه محبی است در یک خانواده مجتهد 

و همسرش را که ۱۶ سال از خودش بزرگ تر است، خودش انتخاب می کند. 

بعد از فوت همسر، تصمیم می گیرد به همراه پسر دوازده ساله اش برای زندگی 

به لندن برود. او هفت سال در لندن زندگی می کند و با وقوع انقلاب اسلامی 

به ایران بازمی گردد.

زندگی سعید، پسر فهیمه، خیلی جالب اســت. او فرزند خلبان رضا محبی 

اســت که به دلیل اشــکال فنی هواپیما ســقوط می کنــد و می میرد. بچه 

ســتیزه جویی بوده اســت به طوری که در لندن تصمیم به خرید اسلحه ای 

می گیرد تا شاهزاده ایران در زمان محمدرضاشاه را وقتی به سفارتخانه وارد 

می شود بکشد. بعد، به دلیل همین ماجرا، پلیس لندن چون سعید هنوز به 

سن قانونی نرسیده بوده است، فهیمه را دستگیر می کند و مدتی در زندان 

نگه می دارد.

نقطه عطف این ماجرا پسر فهیمه است که در زمان جنگ بیست ساله شده 

و با اینکه زبان فارسی را خوب صحبت نمی کرده است، می خواهد به جنگ 

برود. سپس در عملیات آزادســازی خرمشهر به فیض شهادت نایل می آید. 

واکنش های فهیمــه در زمان شــهادت پسرش خواندنی اســت. او تصمیم 

می گیرد به جبهه  برود. بر همین اساس با کاروان هایی که مواد و کمک های 

اولیه به جبهه می بردند همراه می شود و با متوجه شدن مسائل، سعی می کند 

بسیاری از کمبود ها در پشت جبهه را با همکاری و ارسال مایحتاج رفع کند.

او که تنها تا ششــم ابتدایی درس خوانده بوده است، پس از جنگ هم همه 

زندگی خود را وقف چاپ و تولید محتوای دایرةالمعارف تاریخ تشیع می کند. 

با اتمام جنگ، او انتشاراتی را به نام پسر شهیدش تأسیس کرد و دایرةالمعارف 

تشیع را به چاپ رساند. او در راه چاپ کتاب ها همه دارایی اش را خرج می کند. 

فهیمه محبی در کنار خدمت پشت جبهه، خانه اش در انگلیس را می فروشد و 

پول آن را صرف انتشار مجلدات دایرةا لمعارف تشیع می کند. این کتاب شرح 

تلاش ها و مجاهدت های فهیمه محبی است. فهیمه سرانجام در سال ۸۸ در 

پی ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

یادآور می شــود کتاب «فهیمه» زندگی نامه داستانی «فهیمه محبی» به قلم 

نفیسه ثبات در ۴۸۰ صفحه و قطع جیبی از سوی انتشــارات «روایت فتح» 

منتشر شده است.

فهیمه 
 نویسنده: نفیسه ثبات

آسمان اشاره کرد: عمو اوچولم، سر بالا! با خدا حرف بزن! بعد، 

سرش را بالا گرفت. رفت تو. دستش را به پارچه  سفید روی جنازه 

گرفت ولی بلندش نکرد. پارچه را توی مشتش مچاله کرد: خدایا 

درسته دادی، درسته هم ببر! من کاملش رو می خوام! پارچه را 

کنار زد. خودش بود، ســالم و درســته. زانوهایش خم شد. 

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه


